درباره ی نوشتن 
کاراکتر


گیتا گرکانی 
هدف از خواندن یک اثر ورود به دنیایی تازه است. هدف از نوشتن یک اثر هم خلق جهانی تازه است. هر نویسنده ی خوبی جهان های تازه ای را خلق کرده و به روی کاغذ می آورد. داستان همیشه جدید ریشه در واقعیت دارد با این حال شیوه ی نگاه نویسنده به جهان موجب می شود واقعیت قصه با زندگی ملموس رومزره تفاوت پیدا کند. در واقع داستان نویسی شیوه ای برای کشف واقعیت از طریق خلاقیت است. 
شروع هر داستان مرز میان جهان ما و واقعیت قصه را می شکند و ما را به دنیای داستان وارد می کند. هر نوع انتخاب کلمات، شيوه‌‌ي جمله‌نويسي، لحن قصه، يا حتي نقطه‌گذاري باعث مي‌شود اين دنيا قابل قبول به نظر برسد و يا اصلاً نتواند مورد پذيرش خواننده قرار بگيرد.
اما اين تمام ماجرا نيست. داستان كشف واقعيت از طريق كلمات، به كمك خلاقيت و تصوير كردن «كاراكتر» يا شخصيت است. داستان مي‌تواند ويژگي‌هاي بسيار ديگري هم داشته باشد اما در آن اگر كاراكتر واقعي به نظر نرسد، اصلا داستان نيست.

معمولاً تصور بر اين است كه در داستان‌ها يا رمان‌هايي كه بر اساس حضور يك شخصيت تاريخي نوشته شده‌اند مشكل اصلي، واقعي به نظر رسيدن كاراكتر يا شخصيت به خودي خود حل مي‌شود. اما اين يك اشتباه رايج بيشتر نيست. اگر در تصوير كردن يك شخصيت تاريخي تا حدي خلاقيت به كار نرفته باشد، اگر قصه به روانشناسي شخصيت‌ها توجه نكرده باشد، در بهترين حالت چنين اثري يك نوشته‌ي تاريخي به حساب مي‌آيد، نه يك داستان.

امكان دارد داستاني به شدت حول محور يك مكان جريان داشته باشد و وجه غالب در آن موقعيت جغرافيايي و ويژگي‌هاي محلي باشد، اما اگر در آن محل شخصيت‌هايي باورنكردني وجود نداشته باشند، در بهترين حالت چنين اثري را مي‌توان در ميان سفرنامه‌ها يا كارهاي جغرافيايي دسته بندي كرد.

تكيه بر اطلاعات مستند نيز داستان نمي‌آفريند. بخش بزرگي از يك داستان مي‌تواند بر اطلاعات مستند متكي باشد اما اگر تمامي يك داستان مستند باشد اثر وجه تخيلي‌اش را از دست مي‌دهد.

نتيجه اين كه نمي‌توانيم بدون توجه به كاراكتر زمان زيادي به يك داستان بپردازيم.

اما اين كاراكتر يا شخصيت، كه بدون آن قصه‌اي نخواهيم داشت، اصلاً چيست؟ كاراكتر علايم مشخصه‌ي جسمي يا روحي يك شخصيت را نشان مي‌دهد. اين مفهوم علامت يا نماد چيزي‌است كه موجب شده در زبان انگليسي هر حرف الفبا را يك كاراكتر بنامند. بنابراين كاراكتر يعني شاخص بودن، وجه تمايز هر فرد از نظر كلمات و اعمال، يا حتي در سكوت و انفعال.

همه‌ي ما مي‌دانيم آدم‌ها با هم فرق دارند، اما چقدر به تفاوت‌هاي افراد و ويژگي‌هاي فردي آن‌ها توجه نشان مي‌دهيم؟ يك نويسنده بايد بيش از ديگران نسبت به خصوصيات فردي آدم‌ها حساس باشد. اما كاراكترهاي انساني خصوصياتي هم دارند كه تقريباً همه‌ي ما به آن‌ها دقت مي‌كنيم:

شكل ظاهري
حركات

حرف زدن / سكوت

عمل / بي عملي

شيوه‌ي ايجاد ارتباط با ديگران / كناره‌گيري از ديگران

فرمانبرداري / سركشي

جسارت / بزدلي

استعداد / بي‌استعدادي

دلسوزي نسبت به ديگران / بي‌توجهي به ديگران

تشخيص اين ويژگي‌ها و شيوه‌اي كه نويسنده براي نشان دادن آن‌ها انتخاب مي‌كند طرح يا تصور اوليه‌اي در مورد يك شخصيت در اختيار ما مي‌گذارد. نكته‌ي مهم ديگر نحوه‌ي معرفي يك شخصيت و شيوه‌ي ورود او به ميزانسن داستان است. خواننده در اولين برخورد با يك كاراكتر اطلاعات زيادي كسب مي‌كند. هر قدر نويسنده زبردست تر باشد در همان برخورد اول به طرز موثرتري هويت يك شخصيت را نشان مي‌دهد. در اولين برخورد با يك كاراكتر، درست مثل اولي برخورد باآدمي تازه در زندگي، هر حركت، هر كلمه، هر ويژگي در پوشش، روي قضاوت ما تاثير خواهد گذاشت. تصور كنيد مرد بيگانه‌اي وارد يك اتاق مي‌شود. بي‌ترديد به چهره و لباس‌هايش نگاه مي‌كنيم. مي‌توانيم فرض كنيم تازه وارد مردي ميان سال اما هنوز خوش قيافه است. پشت سر مرد طاس است، يك دايره‌ي كامل كه در اولين نگاه از روبرو ديده نمي‌شود. مرد مدام به سرش دست مي‌كشد، انگار نگران است بقيه متوجه‌ي ريزش موهايش شوند.

اين مرد به طرز عجيبي لباس پوشيده. پيراهن و كت شيك، تميز و اتو شده‌اي به تن دارد، اما شلوارش چروك و نامرتب است و كفش‌هاي كهنه و از مد افتاده‌ به پا كرده. يعني اين مرد شغلي دارد كه باعث مي‌شود فكر كند مردم فقط با بالاتنه‌اش دقت كنند؟ كارمندي است كه در عرض روز از پشت ميزش تكان نمي‌خورد؟ يا به قصد جلب توجه ديگران اين طور لباس پوشيده؟ شايد هم اصلاً زندگي در هم و پيچيده‌اي دارد. شايد اين مرد در بعضي جنبه‌هاي زندگي بسيار منظم و در جنبه‌هاي ديگر بي‌توجه و لاابالي است. شايد هم تمام اين فرض‌ها به كلي غلط باشد. شايد مدام به موهايش دست مي‌كشد چون موضوعي به شدت فكرش را مشغول كرده. شايد كتش بدون چروك و شلوارش مچاله شده است چون در تمام طول روز كتش پشت صندلي‌اش آويزان بوده و به طور طبيعي به حال و روز شلواري كه به پا داشته نيفتاده. همين طور مي‌شود به حدس زدن ادامه داد ...

هر نويسنده‌اي كاراكترهاي داستان‌هايش را خلق مي‌كند. اين كاراكترها ممكن است عميق، سطحي، پيچيده، ساده، قابل پيش بيني، غير قابل پيش بيني يا حتي كاريكاتور مانند باشند. «ديكنز» با همه‌ي عظمتش در خلق كاراكترهاي متعدد و متفاوت بارها به اين متهم شده كه بسياري از شخصيت‌هايش بيشتر به كاريكاتور نزديك هستند تا به كاراكترهاي عميق و قابل قبول. اما با همه‌ي اين عيب جويي‌ها ديكنز در خلق شخصيت‌هاي داستاني يكي از بي‌نظيرترين نويسنده‌هاي دنياست.

بعضي از نويسنده‌يا يا منتقدين ادبي معتقدند كاراكتر بايد عميق و متفكر باشد، اما آن چه تاريخ ادبيات نشان مي‌دهد به جز اين است. خيلي از شخصيت‌هاي بزرگ داستاني كه قصه‌هايشان به صورت آثار كلاسيك درآمده از هيچ عمق و قدرت تفكر برخوردار نيست. مثل «دوريان گري» كه خود اسكاروايلد در معرفي او اصرار دارد دوريان، شخصيتي سطحي و دور از عوالم روشنفكرانه است. يا «آنا كارنينا» كه اگر شخصيت عميق و دورانديشي بود اصلاً نمي‌توانست قهرمان چنان داستاني باشد. داستان آنا كرنينا را قضاوت‌هاي سطحي و غلط و ساده انگاري‌هاي قهرمان پيش مي‌برد نه بصيرت و دانش كاراكتر اصلي قصه. حتي «راسكولنيكف» جنايات و مكافات در بحران‌هاي روحي و هذيان‌هاي بي‌پايانش چيزي جز روحي سرگشته و زجر كشيده نيست. خانم «هاويشام» كه به سوگ جواني‌اش نشسته با رفتارهاي جنون آميزش، و با مقاومت ديوانه وارش در برابر حقيقت آن چه اتفاق افتاده زندگي خودش و ديگران را به باد مي‌دهد، با اين حال اين زني كه در لباس عروسي‌اش پير شده با وجود غير عادي بودن دوست داشتني است. 

آثاري كه به آن‌ها اشاره شد همه از شاهكارهاي كلاسيك به شمار مي‌روند و به اين مقام رسيده‌اند چون مردم اين داستان‌ها را دوست دارند. مردم اين قهرمان‌ها را با تمامي نقاط ضعف‌شان باور مي‌كنند و سال‌هاي سال است كه اين ارواح گمشده در عالم ادبيات مورد تحسين و تحليل قرار گرفته‌اند. علت اصلي هم فقط در باورپذير بودن اين كاراكترهاست.

معرفي كاراكتر 

كاراكتررا به دو روش مي‌توان معرفي كرد. در روش اول نويسنده يا يك شخصيت ديگر كاراكتري را توصيف مي‌كند.  نويسنده‌هاي تازه كار معمولاً طوري كاراكتر يا كاراكترهاي قصه را معرفي مي‌كنند كه انگار دارند عكسي را شرح مي‌دهند. در اين حالت كاراكتر حركت ندارد و دست به عمل نمي‌زند. اين شيوه معمولاً در ارتباط با خواننده ناموفق است. 
در روش دوم كاراكتر با افكار، گفته‌ها و رفتارش خود را معرفي مي‌كند. مثلاً در «شازده كوچولو» يا «آليس در سرزمين عجايب» نويسنده هرگز به ما نمي‌گويد با بچه‌هاي عجيبي سر و كار داريم، بلكه كاراكترهاي اصلي اين دو داستان با رفتار بالغ خود در مقابل موضوعات دور از ذهني كه با آن‌ها روبرو مي‌شوند و همين طور با قدرت پذيرشي كه در برخورد با چيزهاي عجيب و دور از ذهن دارند به ما نشان مي‌دهند از بزرگتر‌هاي داستان چقدر بالغ‌تر و رشد كرده‌تر هستند. ما اين ويژگي‌هاي شخصيتي را در هر برخورد آن‌ها با موقعيت‌ها و موجودات مختلفي كه سر راه‌شان قرار مي‌گيرند مي‌شناسيم.

در «بيگانه»، اثر آلبركامو، بي‌تفاوتي قهرمان داستان در مرگ مادرش يا فقدان پشيماني او وقتي انساني را به قتل مي‌رساند به ما نشان مي‌دهد با انساني به شدت غير عادي مواجه هستيم. اين بيگانه بودن با احساسات فردي و در عين حال با اجتماع و هنجارهاي اجتماعي چيزي است كه در بسياري از كارهاي متعلق به ادبيات مدرن ديده مي‌شود. در اين نوع ادبيات خيلي وقت‌ها شخصيت با جامعه بيگانه است يا نسبت به آن ديدگاه متفاوتي دارد، اين حالت مي‌توان به منفي‌گرايي و جامعه ستيزي سرسختانه‌اي تبديل شود. در اين نوع ادبيات جريان سيال ذهن مبتني بر بيگانه سازي است. در اين حالت نويسنده مي‌تواند مسائل اجتماعي و هنجارهاي پذيرفته شده را راحت‌تر زير سوال ببرد.

در شماره‌هاي بعدي بيشتر در مورد ويژگي‌هاي كاراكتر حرف مي‌زنيم. اما يك چيز مسلم است، در عالم ادبيات به اندازه‌ي زندگي واقعي مي‌توان شخصيت‌هاي متفاوت و خوب و بد خلق كرد. كاراكتري كه شما خلق مي‌كنيد با قدرت ديد و دقت‌تان در مورد مردم، و با مهارت‌تان در داستان نويسي ارتباط مستقيم دارد. 
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